
   16 
 

 

 

 

 

 
 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

اند. ابتداءً ما نظر اهل  بحث در معنای ثیب و باکره بود؛ چون این دو عنوان موضوع برای بسیاری از احکام شرعی واقع شده

لغت را درباره معنای ثیبوبت و بکارت ذکر کردیم؛ محصل بررسی آراء لغویین در مورد معنای ثیب و باکره این شد که چهار 

. یعنی نظر اهل لغت مختلف است؛ آنها معانی متعددی را برای بکر و ثیبوبت وجود داردره قول یا به تعبیری پنج قول در این با

 اند.  ذکر کرده

یک معنا این بود که منظور از ثیب، کسی است که پرده بکارت او زائل شده است؛ حالا این زوال به هر طریقی صورت . 1

 گرفته باشد، مطلق ازالة البکارة. 

شود؛ یعنی زنی که از ازدواج و از شوهر برگردد، یا  نکاح و ازدواج موجب صدق عنوان ثیب میقول دوم این بود که مطلق . 2

 به مرگ یا به طلاق. 

شود  اند به اینکه بکارت با دخول زائل می شود. کسانی که قائل شده دخول موجب صدق عنوان ثیب میقول سوم این بود که . 3

ای  ند؛ یک دسته مطلق دخول ولو مِن زنا و طریق غیر شرعی، لکن یک عدها کند، خودشان دو دسته و عنوان ثیب صدق می

 شود. بنابراین قول سوم، دو شعبه دارد.  معتقدند دخول به طریق شرعی موجب صدق عنوان ثیب می

قول چهارم اینکه ازدواج و نکاح به ضمیمه دخول موجب صدق عنوان ثیب است. لذا مجموعاً پنج نظریه و قول در . 4

 ی لغت ذکر شده است. ها کتاب

 ب( نظر فقها

. البته در وجود داردگانه در بین فقها  بینیم، تقریباً همین اقوال چهارگانه یا پنج میکنیم  های فقها را بررسی می وقتی ما کتاب

ذکر  معنای ثیب این اختلافات هست، لکن گاهی در ترتب یک حکم شرعی، علاوه بر آن معنا و مفهومی که برای لفظ ثیب

ولایت پدر از زن در صورتی که ثیب باشد، علاوه بر آن معنای  سقوطاند. مثلاً برای  ، گاهی یک قیدی را هم اضافه کردهشده

معنا و مفهوم بکر و ثیب، هیچ در از نظر برخی فقها اند که ذکر خواهیم کرد.  متعارف ثیب، یک قید یا قیودی را اضافه کرده

اند، ملاک جریان احکام فقهی قرار گرفته  عرفی وجود ندارد؛ یعنی همان چیزی که اهل لغت گفتهتفاوتی بین معنای شرعی و 

اند نیست؛ لذا این  است. اما برخی عقیده دارند که آنچه موضوع جریان احکام واقع شده، صرفاً آن چیزی که لغویین گفته

 م ثیب و بکر هم اختلاف دارند. خودش یک اختلاف میان فقهاست. به غیر از این، در خود معنا و مفهو

معنایی که در فقه مطرح است، و دیگری  باشود؛ یکی انطباق و عدم انطباق معنای لغوی  پس میان فقها دو اختلاف مشاهده می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 مهر 2 تاریخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکاح

  1446 ربیع الاول 19ادف با: صم                      ب( نظر فقها    -معنای ثیبه و باکره –. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه 2 – 2مسئله  موضوع جزئی:

                        

 4جلسه:                                                                                                                                      هفتمسال    
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 ارند. . طبیعتاً اختلاف دوم ناشی از همان اختلافی است که اهل لغت در معنای ثیب و بکر ددر خود معنای لغوی و عرفی

 فقهای شیعه. 1

 شوند: آید که فقها هم در این باره به چهار گروه تقسیم می بر این اساس، از عبارات فقها بدست می
 قول اول

به برخی از آنها معتقدند ثیب یعنی کسی که پرده بکارتش زائل شده است؛ اعم از اینکه ازاله بکارت به جماع و دخول باشد یا 

جایی؛ هر نوع زائل شدن بکارت، موجب صدق عنوان ثیب است. وقتی این عنوان صدق بیماری یا به جنایت با به پریدن از 

 1شود. شهید اول تقریباً متمایل به این نظریه است. کرد، احکام بکارت ثابت می
 قول دوم

د. قول دوم این است که عنوان ثیب در صورتی صادق است که زن ازدواج کند و به دنبال طلاق یا مرگ، از شوهرش جدا شو

 بغیر بكارتها ذهبت إذا» فرماید: می 2عقیده را دارد. مرحوم سید در مسئله مرحوم سید صاحب عروه، از کسانی است که این 

 المتبادر أن بدعوى الإلحاق یبعد لا و إشكال ففیه الشبهة أو بالزنا ذهبت إذا أما و البكر حكم فحكمها نحوها و وثبة من الوطی

 أن قبل طلقها أو عنها مات و تزوجت فإذا علیه و» متبادر از بکر، کسی است که ازدواج کرده است؛، «تتزوج لم من البكر من

 .ظاهراً غیر از مرحوم سید، کسی به این نظر ملتزم نشده است 2. «أولى الاحتیاط مراعاة و البكر حكم یلحقها لا بها یدخل

 هم برخی در بین معاصرین و مراجع فعلی 3مرحوم آقای حکیم تصریح کرده که تنها صاحب عروه این قول را پذیرفته است.

 . دارداین نظر را قبول 
 قول سوم 

همانطور که در بیان نظر لغویین اشاره شد، اینها خودشان دو است.  ، دخولصدق عنوان ثیب ملاک قول سوم این است که

چه به وسیله زوج و چه وطی بالشبهة و چه به سبب زنا محقق  دانند، ملاک می اند؛ برخی از اهل لغت، مطلق دخول را دسته

کند و عنوان بکر بر این شخص صادق نیست. اما برخی معتقدند باید حتماً  میعنوان ثیب صدق  در این صورت گویند شود، می

وجود دارد؛ کثیری از فقها که شاید اغلب معاصرین هم جزء آنها  هم به طریق شرعی باشد. نظیر همین اختلاف در بین فقها

شود، موجب صدق عنوان ثیب و اند به اینکه اگر بکارت به طریق شرعی و به دخول از ناحیه زوج شرعی زائل  باشند، قائل

 بزوال تتحقّق الثیبوبة أنّ اعلم و: »فرماید می شهید ثانی ؛4محقق ثانی صاحب جامع المقاصد مثل جریان احکام شرعی است.

سعد بن اسماعیل أی روایة  الروایة فی علیه نبّه کما بالوطء بكونها مشروط عنها الولایة انتفاء و غیره، و بوطء البكارة

کند؛ به چه سببی؟ به وطی  گوید ثیبوبت به زوال بکارت تحقق پیدا می ایشان می 5.«البكر بمنزلة فهی بغیره ذهبت فلو ،المتقدمة

ولایت پدر از زن، مشروط به گوید انتفاء الولایة عنها مشروط بکونها بالوطء، انتفاء ولایت و سقوط  منتها میو غیر وطی؛ 

؛ انتفاء ولایت را مشروط به ازالة البکارة بالدخول شدهو جریان احکام شرعی فرق گذاشته  است. اینجا بین معنای ثیبدخول 

                                                           
 .383، ص1. القوائد و الفوائد، ج1

 .625 ،5. عروه، ج2

 .451، ص14. مستمسک، ج3

 .120، ص12. جامع المقاصد، ج4

 .144، ص7. مسالک، ج5
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است. این غیر وطی اعم است و مطلق زوال بکارت را  صادق دانسته است؛ اما عنوان ثیب با زوال بکارت به وطی و غیر وطی

 گوید یا منظور مثلاً به وطی مِن طریق شرعی یا مِن غیر طریق شرعی. ما بعداً اینها را بررسی خواهیم کرد.  می

ما بعداً کلام مرحوم آقای خویی و ادله  دارند.که این اعتقاد را  هستند هم از کسانی مرحوم آقای خویی و 1صاحب جواهر

 الذی و»گوید:  کند به معنای لغت و عرف، بعد می اول استناد میبه هرحال ایشان کنیم.  ایشان را ذکر خواهیم کرد و بررسی می

بکر کسی است که به او دخول صورت نگرفته است. در  2،«بها یدخل لم التی هی البكر أنّ العرف علیه یساعد و اللغة من یظهر

گوید برای  ؛ میکی از دلایل مرحوم آقای خویی استاین خودش یمقابل، ثیب کسی است که دخول به او صورت گرفته است. 

اش همین است و آنچه که در آیات و روایات موضوع احکام قرار گرفته، حمل بر همین معنای لغوی  اینکه معنای لغوی و عرفی

 شود.  و عرفی می

گوید اگر ازدواج غیر صحیح واقع  داند؛ اما می اقع به نوعی نسبت به این نظر متمایل است و این را بعید نمیامام)ره( هم در و

شود که مطلق دخول منجر به صدق  از این سخن استفاده می، دیگر اذن پدر لازم نیست. شودشده باشد و منجر به ازاله بکارت 

ل بکارت با زنا واقع شده باشد، احتیاط مستحب آن است که ولایت ولی باقی شود. آن وقت در صورتی که زوا عنوان ثیب می

 3است.
 قول چهارم

علامه مجلسی ... مرحوم آقای  4قول چهارم، ازدواج و نکاح به ضمیمه دخول زوج است. مرحوم نراقی به این نظر ملتزم است؛

  5حکیم به نوعی به این قول متمایل هستند.

که میان لغویین  این مجموعه آراء فقهاست که اگر با نظر اهل لغت مقایسه شود، تقریباً بر هم منطبق است؛ یعنی همان اختلافی

بینیم؛ منتها با این تفاوت که بین فقها یک اختلاف  در معنای ثیب و بکر وجود دارد، همین اختلاف را ما در میان فقها می

شود، چون اصلاً به آنها مربوط نیست. اختلاف دوم، اختلاف در جریان  ها دیده نمی بین لغویدیگری هم وجود دارد که در 

کند  شود، جریان پیدا می در مورد بکر و ثیب است که آیا تماماً بر همان معنایی که در عرف و لغت برای بکر و ثیب میاحکام 

 اش را مشاهده فرمودید.  شود که نمونه می هایی اعمال ها و تضییق یا اینکه موقع جریان احکام یک محدودیت

 سنت . فقهای اهل2

 دارند؛ به برخی از نظرات آنها اشاره کنیم، خالی از فایده نیست.  کمتری در این باره اختلاف نظرسنت  فقهای اهل

 سؤال:

اگر بخواهد به شود و هم بر زن؛  گویند ثیب هم بر مرد اطلاق می استاد: صرف نظر از آن مسئله که گفتیم برخی از اهل لغت می

شود یا  گویند ثیبه. با قطع نظر از اینکه آیا به مرد اطلاق می گویند ثیب؛ اگر بخواهد به زن اطلاق شود، می مرد گفته شود، می

خواهیم ببینیم  کنیم و الان این موضوع بحث ماست؛ چون می شود بررسی می نه، ما ثیب را به عنوان اینکه به زن اطلاق می
                                                           

 .185، ص29. جواهر، ج1

 .220، کتاب النکاح، ص33. موسوعه آقای خویی، ج2

 .169، ص3. تحریر، ج3

 .123، ص16. مستند، ج4

 .451، ص14. مستمسک، ج5
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گوییم ثیب، با قطع نظر از آن مطلبی است که اشاره کردیم که ثیب به مرد  ین زن ثابت است یا نه. وقتی میولایت پدر بر ا

 گوییم ثیب، یعنی همان زنی که باکره نیست.  گویند و ثیبه به زن؛ اینجا که می می

شود که به طریق  گویند ثیبه به زنی اطلاق می گویند نه اینکه همه این عقیده را داشته باشند( می را می حنفیه )غالب آنها این .1

زنی که با او جماع شده  و حد بر او جاری نشده باشد؛ شرعی یا غیر شرعی یا به وطی به شبهه، دخول صورت گرفته باشد

  1شبهه.باشد به هر طریقی، چه شرعی و چه غیر شرعی یا به وطی به 

شود که بکارت او به سبب دخول به طریق نکاح شرعی یا غیر شرعی که موجب  گویند ثیب به کسی اطلاق می مالکیه می. 2

الحد أما إذا  االبكر هی التی لم تزل بكارتها بوطء فی عقد صحیح أو فاسد یدرأ عنه»عبارت این است: جریان حد نشده باشد. 

 2«.بكر فإنها ذلک غیر أو صدمة أوزالت بكارتها بزنا ولو تكرر منها علی الأرجح أو عارض آخر کتقدم فی السن 

 3، چه از راه شرعی و چه غیر شرعی.شده باشدشود که به او از قُبل دخول  گویند ثیبه به زنی اطلاق می شافعیه می. 3

اند؛ زنی که بکارت او به سبب دخول از قبُل زائل شده باشد، چه به عقد صحیح و چه به عقد  حنبلیه هم تقریباً همین را گفته. 4

 فاسد یا از طریق زنا.

هی الموطوئة فی القبل »گوید:  ابن قدامه در مغنی میسنت نیست؛  در میان اهلآن اختلافی که میان فقهای شیعه وجود دارد، 

حكمها حكم البكر و إن ذهبت  ابة فی الفجورصعی و قال مالک و ابوحنیفة فی المسواء کان حلالاً أو حراماً و هذا مذهب الشاف

. همان اختلافی که 4«عُذرتها بغیر جماع کالوثبة أو شدة حیضة أو بإصبع أو عود و نحوه فحكمها حكم الابكار ذکره ابن حامد

ند چه احکامی بر ثیب جاری خواهند ببین خواهند بیان کنند، یک وقت می من اشاره کردم که یک وقت معنای ثیب را می

  .شود می

د؛ اما سنت هم هست. ضمن اینکه در معنا و مفهوم بکر و ثیب تقریباً اختلافی ندارن د این اختلاف بین علمای اهلشتقریباً معلوم 

کند که زنی که به طریق غیر شرعی مورد وطی قرار بگیرد، حکمها حکم البکر، ولو اینکه  اینجا از قول ابوحنیفه و مالک نقل می

گوید کسی که بکارتش بغیر جماع زائل شده، حکم بکر را دارد.  بکارت او زائل شده و دخول هم صورت گرفته است. بعد می

د، حالا چه به حلال و چه به ه این است که ثیب آن زنی است که به او دخول شده باشبین عام تقریباً مورد اتفاقپس آن امر 

گویند اگر مثلاً کسی به غیر طریق شرعی مورد وطی قرار گرفته باشد،  لکن در جریان احکام و ترتب احکام شرعی، می .حرام

 ن ولی است و ولی بر او در امر نکاح ولایت دارد، این هم کذلک. حکم او حکم بکر است. مثلاً اگر بکر محتاج اذ

بین فقهای شیعه همانند لغویین دامنه اختلاف در معنای ثیب وسیع است؛ بین فقهای شیعه یک اختلاف دیگری هم هست و آن 

منطبق بر معنای لغوی و عرفی ثیب نیست؛ از دید عده  ای این کاملاً هم در ترتب احکام شرعی بر ثیب است که از دید عده

سنت هم  شود. میان فقهای اهل دیگری این احکام مترتب بر همان چیزی است که در لغت و عرف از معنای ثیب فهمیده می

بسا یک  ضمن اینکه دامنه اختلاف در معنای ثیب چندان گسترده نیست، اما در ترتب احکام شرعی بر ثیب، اختلاف دارند؛ چه

                                                           
 .124، ص3؛ البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج57ص، 4البیت، ج . الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل1

 .58، ص4البیت، ج . الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل2

 .68، ص9الشافعی، ج الإمام مذهب فقه فی الکبیر . الحاوی3

 .388، ص7. المغنی، ج4
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 شود.  شود و ملاک ثیب در او هست، اما یک حکم خاص بر او مترتب نمی موردی از دید برخی مفهوماً ثیب شمرده می

در میان این آراء و انظار باید چه کنیم؛ آیا همان معنای عرفی و لغوی را بپذیریم یا اینکه این معانی مختلف است؛ حالا ما 

 را باید بررسی کنیم. که آن یک کلامی در اینجا دارند خویی گویند؛ مرحوم آقای چه میروایات 

  

«والحمد لله رب العالمین»   


